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به ديدگاه سهروردي دربارة ارجاع  نسبت لي بر رويكرد ميردامادتأم

 زماني به تقدم طبعي تقدم

حميدرضا خادمي
∗

  

  چكيده

جمله مسائل يان اجزاء آن، ازر در مزمان و چگونگي وجود تقدم و تأخ مسئلة
ر موجود در ميان تقدم و تأخ سينا ابن انديشةدر . مهم در فلسفة اسلامي است

ا سهروردي معتقد است اين ر زماني است اماز سنخ تقدم و تأخ، اجزاء زمان
در ميرداماد رويكردي انتقادي . ر بالطبع ارجاع دادم و تأخم را بايد به تقدتقد
سهروردي  دربارة نظردو انتقاد  او. خاذ نموده استاشراق ات شيخديدگاه  مورد

ه بر وجود است در ميان اجزاء زمان، علاو كوشيدهمطرح كرده و در نهايت 
. كندتصوير  حيثي ديگراز  نيز بالطبع را تأخرو  تقدمزماني،  تأخرو  تقدم

 تأخرو  تقدموحدت ماهوي ميان اجزاء زمان و اعتبار انفكاك خارجي در 
اعتبار عدم اجتماع اجزاء زمان با يكديگر را  او. ندسته زماني، دو انتقاد ميرداماد

ء زمان ف برخي از اجزااحتياج و توق تأخر زماني و اعتبارو  تقدممصحح صدق 
 هدف از. طبعي دانسته است تأخرو  تقدمز صدق نسبت به برخي ديگر را مجو

د، آنگاه پس دتبيين گر در اينباره اشراق شيخست كه ابتدا ديدگاه اين نوشتار آن
بخشي از  ،تطبيقي ـ از تحليل و بررسي دقيقِ انتقادات ميرداماد، با روش تحليلي

  .شود و نقدرسي و برارويكرد 

                                                           

  ؛، تهران، ايران»سمت«پژوهشكده تحقيق و توسعه علوم انساني  ،دانشيار گروه فلسفه و كلام ∗
 khademi@samt.ac.ir  

  پژوهشي: نوع مقاله  22/3/1401 :تاريخ پذيرش  13/10/1400: دريافت تاريخ
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  .، ميرداماداشراق شيخت ناقصه، تقدم زماني، علطبعي،  تقدم: گانكليدواژ

* * * 

  مقدمه

 عرفي كاربردهايت، ريشه در همانند مفهوم تقدم، تأخر و معيبرخي از مفاهيم فلسفي 
ر فلسفي ل كشف حقيقت است، با تأمل و تفكدر واقع فيلسوفي كه بدنبا. دارد ها اين وژاه

و با ارائة ملاك و معياري  آنها نمودهاين قبيل مفاهيم، سعي در توسعه و تكميل  بارةدر
نگرشي فيلسوفانه نسبت به اين مفاهيم  ميكوشد ـ وجود دارد تأخرو  تقدمكه در  ـمعتبر 

كاوش و تحقيق دربارة چنين  نخست ،يكي از وظايف فيلسوفان ،ببيان ديگر. داشته باشد
افتن ريشه و مبدأ آنها و بيان لوازمي كه ميتوان از آنها استنتاج ي و بعد،است  يمفاهيم
دقتهاي موشكافانة فلسفي سبب خروج اين مفاهيم ). 261-262/ 4: تا ي، بيطباطبائ( نمود

دقيق و صحيح از  يارائة تصوير هدفاز مسير دلالتها و معاني مرتبط با آنها نيست، بلكه 
احكام واقعي و  ميكندپژوهشگر فلسفي سعي فيلسوف و  ،در حقيقت. مصاديق آنهاست

با تفكر در  يالبته گاه. نمايدرا كشف  تأخرو  تقدمحقيقي مرتبط با هر يك از اقسام 
 تأخرو  تقدمنوعي جديد از اقسام  ،هاي ديني و الهامگيري از برخي مباحث عرفاني آموزه
م سبزواري آن ، همانند حدوث و قدم اسمي كه حكيشده استط برخي فلاسفه مطرح توس
  ).  294ـ295/ 2: 1369سبزواري، (اساس تعاليم و مباحث عرفاني ارائه كرده است  را بر

جمله مباحثي است كه فيلسوفان و حكيمان مسلمان، تأخر و انواع آن ازو  تقدممبحث 
نزديكي كه ميان اين  پيونده به با توج .اند كرده بيانآن را   جداگانه يتحت عنوان و فصل

با مباحث حدوث و قدم ارتباط  تأخرو  تقدمبحث حدوث و قدم وجود دارد، بحث بحث و 
معيار فلسفي بودن يك بحث، اتصّاف  :فلسفي بودن اين بحث، بايد گفت دربارة. يابد مي

ـ بدون آنكه  كه موضوع فلسفه است وجود ـ بايدوجود است، يعني ه بيواسطة آن مسئله ب
، از همان جهتي كه موجود باشدقي، منطقي و مانند آن مقيد به قيد رياضي، طبيعي، اخلا

سردي، گرمي،  همچون متصف گردد، بر خلاف محمولهايي  تأخرو  تقدم است، به آن 
. ندشوصف ه وجود از همان حيث كه موجود است، متكه نميتوانند ب ...كوتاهي، بلندي و

ميتوانند بر وجود  زمانياخلاقي، طبيعي، رياضي و اجتماعي  ، محمولهايبعبارت ديگر
ان بعنو. د شده باشدلوم ذكر شده، مقيحمل شوند كه موجود به موضوعات مربوط به ع
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به قيد رياضي نگردد، مقدار و اندازه نميتواند بر وجود  نمونه، تا آن هنگام كه وجود مقيد
  .عارض گردد
في همانند ساير محمولات فلس تأخرو  تقدمشد، بايد گفت  بيانه به آنچه با توج

بدون واسطه بر وجود عارض ميشوند و  ـ امكان و وجوب و ت،ازجمله عليت و معلولي ـ
يكي ). 469-470/ 16: 1395جوادي آملي، (عروض آنها، اولي و بدون واسطه خواهد بود 

  . زماني و بالطبع است تأخرو  تقدم، تأخرو  تقدماقسام  از
 تقدمزماني به  تقدمبازگشت  بازگشت يا عدم ةنخستين حكيمي كه مسئل گفتميتوان 

اين رويكرد بوسيلة ميرداماد  او،پس از . بالطبع را در آثار خود مطرح كرده، سهروردي است
تصويري صحيح از دارد اين نوشتار سعي . قرار گرفت مورد بررسي و نقدو ملاصدرا 

د وي به بيان برخي از ابهامات موجود در رويكر ارائه نمايد، سپسانتقادات ميرداماد 
  . پردازدب

  پيشينة بحث

، بحث حدوث و تأخرو  تقدم، ذيل عنوانِ ا
	ّ��ت ���ءسينا در مقالة چهارم كتاب  ابن
: ، عبارتند ازبيان نموده تأخرو  تقدمبراي  اوبرخي از اقسامي كه . كرده استقدم را مطرح 

ّ�� و مكاني، بالطبع ي،زمان تأخرو  تقدم
ّ
رازي در كتاب  فخر). 167: 1376سينا،  ابن( �����

��ّ���
/ 1: تا رازي، بي فخر(در اينباره سخن گفته است بطور مختصر  ا
����� ا
در اثناي مبحث  تأخرو  تقدممسئلة به  ا����ر ا�ر���در كتاب صدرالمتألهين ). 133ـ134

چينش و  ةميتوان گفت نحو). 261ـ3/299: 1382، ملاصدرا(است  پرداختهحدوث و قدم 
كه شيء حادث، موجودي است كه  به اين دليل استهين حث توسط صدرالمتألمبا ترتيب

 مسبوق به زمان، عدم يا غير است و موجود قديم، مسبوق به زمان، عدم و غير نيست و بر
: 1395جوادي آملي، (است  شدهلحاظ  تأخرو  تقدماساس در معناي حدوث و قدم، همين 
 تأخرو  او تقدم بيان كرده است،را  تأخرو  متقدهشت قسم از اقسام  ملاصدرا). 361/ 16

 �
�
، ملاصدرا(افزوده است  تأخرو  تقدماقسام  ررا ب تأخر بالحقو  تقدمو المجاز و ����
و  تقدمبحث و سپس مبحث حدوث و قدم، نخست سبزواري نيز ). 275ـ279/ 3: 1382
سبزواري . مرده استبرشرا  تأخرو  تقدمهشت قسم از اقسام  او. كرده است مطرحرا  تأخر

از مباحث  ميتوان گفت آن را كه  سخن گفته نيز سبق دهري و لحوق دهريدر مورد 
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ي ابتدا مه طباطبائا علاام ).306ـ311/ 2: 1369سبزواري، (ميرداماد اخذ نموده است 
ه قسم و نُ پرداختهمباحث حدوث و قدم  ساخته سپس بهرا مطرح  تأخرو  تقدممباحث 
  ).873ـ879/ 1: 1386ي، طباطبائ(ده است بيان كربراي آن 
زماني و بالطبع  تأخرو  تقدمكه  يابيم درمياين سير تاريخي  درل و نگرش دقيق با تأم

از همان ابتدا در ميان فيلسوفان اسلامي همواره بعنوان قسمي جداگانه مطرح بوده و 
 ستيننخسهروردي  ؛دو به ديگري نبوده استگاه سخن از بازگشت يكي از آنهيچ

به اين مسئله  او فيلسوفاناز  قبلكرده و  بيانه را كه اين نظري فيلسوفي است
  .اند نپرداخته

 ؛است دانستهحقيقي  تقدم و تأخر، تنها دو نوع آن راميان اقسام در  اشراق در واقع شيخ
؛ بر ميداندرا مجازي  تأخرو  تقدمساير اقسام  او. ������� تأخرو  تقدم و ،بالطبع تأخرو  تقدم

 تا آنجا كه. بالطبع بازگردانده است تأخرو  تقدمزماني را به  تأخرو  همين اساس تقدم
 اشراق شيخحكيمي است كه نسبت به اين موضع  اولينميرداماد  بررسي نموده، نگارنده

و  بيان كرده ا���ر را در شملاصدرا نيز انتقادات اوپس از . داشته استرويكردي انتقادي 
  . اند داشتهتوجه نيز به آن كتب حكمت متعاليه ديگر شارحان م

اساس مباني خود در بحث از  ميرداماد سعي كرده است با توجه به حقيقت زمان و بر
تاكنون مورد تحليل قرار نگرفته  اورويكرد  .و نقد نمايددهر و سرمد، اين ديدگاه را بررسي 

در اين  .م محسوب ميشودبررسي انتقادي رويكرد وي امري ضروري و مهاز اينرو است، 
از برخي مفاهيم  ي دقيقتبيين بيشتر موضوع بحث، ابتدا سعي شده است تعريف براي مقاله

و  تشريح شدهديدگاه سهروردي و انتقادات ميرداماد تبيين و  سپسمورد نياز ارائه گردد، 
  .اشاره شده استرويكرد ميرداماد  يدر نهايت به برخي از كاستيها

  تحليل مفهومي

  :است برخي از اصطلاحات مورد نياز توضيح داده شود بهترتبيين بحث،  منظورب
هرگاه عدم يكي از دو شيء متلازم با عدم ديگري باشد، اما ميان  :تقدم طبعي) الف

بدين معنا كه عدم يكي متلازم با عدم ديگري باشد، اما وجود  ـوجود آنها تلازمي نباشد 
تقدم ر اين صورت شيء نخست نسبت به شيء دوم د ـ يكي مستلزم وجود ديگري نباشد

 تقدم بهمين دليل .بالطبع خواهد داشت تأخر ،نسبت به شيء نخستبالطبع و شيء دوم 
  .بالطبع ناميده ميشود تقدمطبعي يا  تقدميي بر معلول خود،  ناقصه علتهر 
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تقدم، اين بيان ديگر، در ب. پذير استامكان تأخرو م تقدم، اجتماع متقدماز  عودر اين ن
 علتدر عين آنكه ميان  از اينرونيست،  تقدمملازم با عدم و زوال م تأخرق موجود و تحق

آنها در وجود با يكديگر محقق  اتحادوجود دارد، اجتماع و  تأخرو  تقدمناقصه و معلول 
طبعي،  تقدمملاك . هيولي بر جسم تقدمعدد يك بر عدد دو يا  تقدمخواهد بود؛ همانند 

دارد كه وجود و تحققّ واحد  تقدمواحد از آن جهت بر كثير  ،بعنوان مثال. است ذات وجود
وجود و تحققّ كثير بدون فرض وجود واحد، ممكن نيست  امااست،  ممكنبدون كثير 

  ).476/ 2: 1381؛ ميرداماد، 303/ 1: 1372؛ سهروردي، 168: 1376سينا،  ابن(
ت؛ ي دو شيء در عالم خارج و واقع اسبمعناي جدايي زمان تقدماين  :تقدم زماني) ب
 بيابنداز اينكه سابق و لاحق بطور بالذات با يكديگر در وجود خارجي نتوانند اجتماع  اعم
يا آنكه بطور بالعرض اجتماع آنها در عالم خارج  ـ اجزاء زمان بر يكديگر تقدمهمانند  ـ

زماني ديروز نسبت به  تقدمع در واق. امور زماني بر يكديگر تقدمهمانند  ،امكانپذير نباشد
 تقدماز  عوين، در اين نبنابر. استامروز، بواسطة زمان و قرار گرفتن آن دو در زمان 

لاحق و سابق بصورت بالذات باشند يا  حتي اگرامكان اجتماع لاحق و سابق وجود ندارد، 
 ،يروز خاصمثلاً اگر . ي از زمان استتقدم، انتساب به مبدأ خاصملاك اين . بطور بالعرض
دم، و روز يازدهم ار گيرد، روز نهم نسبت به آن متقملاك و معيار قر ،مانند روز دهم
  ).167: 1376سينا،  ابن(خواهد بود  تأخرنسبت به آن م

  ـر است معلول مؤثبمعناي هر چيزي است كه در پيدايش  علتاين  :علت معد) ج
ي خود اما در عين حال معلول در بقا ـ  ميكند فراهمزمينة پيدايش معلول را  ،بعبارت ديگر
ق علت معد، معلول همچنان از وجود و تحقدر فرض عدم  بهمين دليلندارد،  به او نياز
ست كه معلول و قابل را آمادة پذيرش علت معد آنترتيب شأن  بدين. خواهد بودبرخوردار 

انساني را  ي كه نفسعلت برتر كند، همانند فعل و انفعالات مادفيض و وجود از سوي 
ات، ميان ، معدبر همين اساس. ي متناسب با وي آماده ميكندهاي حسبراي پذيرش صورت

دارد، نوعي  علتقابل يا معلول و آن دسته از كمالاتي كه اقتضاي دريافت آنها را از جانب 
  ). 327/ 1: 1381؛ ميرداماد، 511/ 2: تا رازي، بي فخر( نمايندتناسب و هماهنگي برقرار مي

دارد  برعهدهق وجود معلول را مات تحقناقصه تنها برخي از مقد علت :علت ناقصه) د
 ه علتق خارجي خود، تنها در برخي از جهات بببيان ديگر، معلول در تحق. ا راآنه همةنه 

ق داشته باشد، وجود معلول ضروري علت ناقصه تحقدر صورتي كه . نيازمند استناقصه 



 4، شماره 12سال 

 1401بهار 

64 

، ميشوداقصه موجود نباشد، از عدم او، عدم معلول ضروري ن علتچنانچه  امانخواهد بود، 
ق داشته باشد علت ناقصة وي تحقمعلول تنها در فرضي موجود ميشود كه  از اينرو

  ). 46: 1337ي، ؛ حل46: 1372شهرزوري، (
در اينباره  اشراق شيخپس از تبيين اصطلاحات مورد نياز، اكنون به توضيح ديدگاه 

  .ميپردازيم

  اشراق شيخگاه تبيين ديد

ه در نظر گرفته صورت تاماز آنكه ب اعم  علت ـذات و حقيقت معتقد است سهروردي 
معناي مشترك ميان  بهمين دليلدارد،  تقدمبر ذات معلول  ـ شود يا در قالب علت ناقصه

 بنابرينم است، علت بر ذات معلول مقدست كه ذات و وجود بالطبع، آنبا تقدم  �����ّ�� تقدم
ّ�� تقدمدر هر دو مصداق ـ  دمتقلفظ 

ّ
 يي واحد و يكسانـ بر معنا  بالطبع تقدمو  �����

حقيقي تنها مشتمل بر اين دو قسم بوده و ساير  تقدم ،اساساً در ديدگاه وي. دلالت ميكند
  .مجازي ميداند تأخر راو  تقدماقسام 
 تقدمسته كه به ي مجازي دانتقدمزماني را  تقدم اشراق شيخشد،  بيانبه آنچه  توجهبا 

موجود در ميان امور زماني از باب  تأخرو  تقدم اواساساً در ديدگاه . طبعي باز ميگردد
و  تقدمميان اجزاء زمان،  ،لاً و بالذاتق موصوف است؛ بدين معنا كه اووصف به حال متعل

يي كه  دثهحا مثال، دربعنوان . در ميان امور زماني ،زماني وجود دارد، و ثانياً و بالعرض تأخر
خود  متعلق به تأخرو  تقدماست،  رخ دادهيي كه امروز  فاق افتاده، نسبت به واقعهديروز ات

حوادث واقع شده در ظرف زماني ديروز و امروز،  طور بالعرض بهديروز و امروز است كه ب
اجزاء زمان نسبت به  تقدم سهرورديبر همين اساس بايد گفت . نسبت داده ميشود

ميداند، زيرا جزء  ـ ناقصه بر معلول خويش علت تقدميعني  ـطبعي  تقدمسنخ  يكديگر را از
  .خواهد بود آننخست از زمان علت تحقق جزء دوم 

اجزاء زمان نسبت به  تقدم :اينست، هداو براي اين مدعاي خود اقامه كردليلي كه 
ي به زمانسبت نزماني، دو شيء  تقدم، زيرا در باشدزماني  تقدميكديگر نميتواند از سنخ 

ـ سنجيده ميشوند و هر كدام از آنها كه نسبت   كه مبدأ مفروض و مورد نظر است  ـ خاص
، زمان تقدمدر اين . به مبدأ مفروض، نزديكتر باشد مقدم بوده و ديگري مؤخرّ خواهد بود

ميان  تقدمترتيب چنانچه  بدين. ظرفي است كه دو حادثه نسبت به آن سنجيده ميشوند
براي زمان، زمان ديگري بعنوان ظرف در نظر گرفته شود،  بايدزماني باشد،  تقدماجزاء، 
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براي  بايدكه  ـاين سخن بدين معناست . شوند سنجيدهتا آنكه اجزاء زمان در قياس با آن 
از آنجا كه زمان، مشتمل بر زمان ديگري  امازمان، زمان ديگري در نظر گرفته شود، 

ميان اجزاء زمان،  تأخرو  تقدم از اينرو ـ  يگري وجود نداردنيست يعني براي زمان، ظرف د
براي زمان، زمان ديگري  چونبنابرين . طبعي خواهد بود تقدم نوعزماني نبوده و از  تقدم

 تقدم پسبعنوان ظرف وجود ندارد، بلكه اين زمان است كه ظرف ساير امور زماني است، 
زماني  تقدماين تحليل نشان ميدهد كه . بود بالطبع خواهد تقدمميان اجزاء زمان،  تأخرو 
اعم   رتبي ـ تقدمتحليل را نسبت به ارجاع  اينشبيه  سهروردي. طبعي باز ميگردد تقدمبه 

/ 1: 1372سهروردي، (تقدم زماني ارائه كرده است ـ به   از رتبيِ طبيعي يا رتبي وضعي
   ).305ـ 306

  اشراق خشيتبيين انتقادات ميرداماد نسبت به رويكرد 

يعني  ـ تنها در دو كتاب خود او، رسي نمودهميرداماد را بر آثاركه نگارنده  جاييتا 
����
��ت و ا��� ا��
با . است كردهخاذ دي انتقادي نسبت به اين مسئله اترويكر ـ ا

ميرداماد در مجموع دو انتقاد به  :بايد گفت ،در اين دو كتاب اوعبارات و كلمات ه ب توجه
است تصويري صحيح  كردهسعي  پايانو در  دانستهدر اين مسئله وارد  اشراق يخشديدگاه 

  . بالطبع در ميان اجزاء زمان ارائه دهد تأخرو  تقدمزماني و  تأخرو  تقدماز وجود هر دو نوع 

  وحدت ماهوي اجزاء زمان .1

 ميكند، سعي وجود دارد در ميان اجزاء زمان يي كه اساس وحدت ماهوي ميرداماد بر
ت در ميان اجزاء او وجود عليت و معلولي ،در همين راستا .را نقد كندديدگاه سهروردي 

تبيين وحدت ماهوي در  دربارةخواجه نصيرالدين طوسي  ديدگاه. زمان را نفي كرده است
  .سازدروشن  را مقصود ميرداماد يتواندميان اجزاء زمان م

تمام  ماهيتيكسان بودن  دربارة ،ا"��رات و ا
! ��	�ت بر دخواجه طوسي در شرح خو
ر و يكپارچه است و چنين معتقد است حقيقت زمان امري متصل، مستم ،اجزاء زمان
 ،بيان ديگرب. اند قابل تجزيه و تقسيم باشديي صرفاً در وهم ميتو صل و پيوستهحقيقت مت

، سال، ماه همانند قرن،  ـد نواحدهاي مختلفي كه نسبت به زمان در نظر گرفته ميشو
تسهيل در انجام  برايكه  ذهن و وهم انسان هستند محصولـ  ... هفته، روز، ساعت و

يك حقيقت واحد،  تنها در عالم خارج و واقع .ريزي، از آنها استفاده ميكند امور و برنامه
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طوسي، ( نيستبالفعل  ءمشتمل بر اجزا كهيكپارچه، متصل و گذرا بنام زمان وجود دارد 
  ).654ـ655/ 3: 1386

اجزاء  كه اينست اشراق شيخ، نخستين انتقاد ميرداماد نسبت به رويكرد بر اين اساس
 ؛يي برخوردارند و حقيقت واحد و يگانه ماهيتـ از   يعني زمان  صلِ واحد ـمقداري يك مت

بنابرين ميرداماد  .افزون بر اين، اين اجزاء در عالم خارج با يكديگر اتحاد و پيوستگي دارند
و وجود اتصالي  ماهيتاست كه وجود و حقيقت اين اجزاء، در عالم واقع با  ربر اين باو

 د و مشتركواح ماهيتياساس تمام اجزاء زمان از  همينبر  .زمان عينيت خواهند داشت
را  اشراق شيخدر صورتي كه سخن  ،ديگر عبارتب). 91: 1374ميرداماد، (برخوردارند 

اين سخن بمعناي  ؛لت تحقق برخي ديگر باشندبرخي از اجزاء زمان، ع بايد، بپذيريم
اما ميرداماد معتقد است اين  .و حقيقت واحدي نباشند ماهيت دارايآنست كه اجزاء زمان 

رند و اختلاف به و حقيقت واحدي دا ماهيت، زيرا تمام اجزاء زمان صحيح نيستسخن 
نخواهد  ممكنارند، برخورد ماهيتي واحد و مشتركي كه از ئت در ميان اجزاعليت و معلولي

نسبت به برخي  نميتوانند، برخي از اجزاء آن داردواحدي  ماهيتاساساً حقيقتي كه . بود
  ).جاهمان( شوندمحسوب  علتديگر 

 :ميرداماد در ادامة تبيين ديدگاه انتقادي خود نسبت به رويكرد سهروردي ميگويد
ح لوليت، ترجيح بلامرجديگري به معت و عنوان علياختصاص دادن يكي از اين اجزاء ب
 بيان ميدارد كه ادامهدر  او. دارند ماهيتي واحد و مشتركخواهد بود، زيرا تمام اجزاء زمان 
چنانچه ميان  بهمين دليلتمام آنها با يكديگر است،  اتحادوحدت ماهوي اجزاء مقتضي 

ا يكديگر لول بو مع علتحاد بايد به اتو برخي ديگر معلول باشند،  علتاجزاء زمان برخي 
به محال بودن  توجهبا  از اينرو .كه حكم به چنين امري نادرست استحكم نمود، در حالي

در  ؛اتحاد علت و معلول با يكديگر، برخي از اجزاء زمان علت برخي ديگر نخواهند بود
  ).  706: 1391همو، (نادرست است  اشراق شيخنتيجه ديدگاه 

كه  گفتهيي متفاوت سخن  بگونه ����ا�� ا
ميرداماد در بخش ديگري از كتاب 
وي معتقد است عدم وجود عليّت و معلوليت در . ستاو مطابق با مبناي خاص و ويژة خود

كه ميان اجزاء زمان وحدت ماهوي وجود دارد، بلكه از  حيث نيست از آنميان اجزاء زمان 
يك وجود يي است كه در وعاء دهر به  آن جهت است كه زمان، شخص واحد و يكپارچه

ميان اين اجزاء تغاير و اختلاف  ممكن استدر اين صورت چگونه . واحد موجود است
اساساً در ديدگاه ميرداماد، دهر حقيقتي است كه ).  705-706: همان(وجود داشته باشد؟ 
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عالم دهر را از هرگونه  او ،بعبارت ديگر. ر و گذراستزمان و امور متغيبرتر و بالاتر از 
است تمام  معتقده ميداند و بر همين اساس، ، تغير و دگرگوني مبري و منزدامتداد، تجد

وان گفت ميت حقيقتدر . اجزاء سلسلة زمان در آن عالم با يكديگر اجتماع و معيت دارند
ري كه در زمان و امور زماني ديده ميشود، صرفاً نسبت به موجودات زماني اين تغيير و تغي

يي تام و كامل نسبت به موجودات مادون  تر كه از احاطهنه در مقايسة با علت بر ،است
تمام اجزاء زمان در وعاء دهر با يكديگر معيت دارند،  از آنجا كهبنابرين  .برخوردار است
دارد، در نتيجه در   صل و پيوستهواحد، يكپارچه، مت ياست زمان حقيقت ميرداماد معتقد

ـ وجود   و برخي ديگر معلول باشند علتزاء اجزاء زمان تغاير و اختلاف ـ كه برخي از اج
  ). 506: همان(نخواهد داشت 

همو، (است  نپذيرفتهعالم مثال منفصل را  چون ويذكر اين نكته ضروري است كه 
اساس عوالم موجود در نظام هستي و چينش و  ، بر)369: 1376؛ همو، 62ـ67: 1380
د و مفارق يرداماد بر عالم عقول مجريدگاه مبندي آنها، ميتوان گفت عالم دهر در د طبقه

  .كندطبيق ميت

  زماني تأخرو  تقدماعتبار انفكاك خارجي در  .2

زماني، اعتبار نمودن  تأخرو  تقدمميرداماد معتقد است ملاك موجود و مطرح شده در 
نه ملاحظة علاقة ذاتي و اعتبار ارتباط  ،است تأخرو م تقدمانفكاك و جدايي ميان م

ميان اجزاء  تأخرو  تقدمدر صورتي كه  ،بيان ديگرب. تأخرو م تقدمان جزء مافتقاري در مي
كه در اين  باشد ميان اجزاء زمان ارتباط و افتقار ذاتي وجود داشته بايدزمان، بالطبع باشد، 

در  از معلول مورد ملاحظه قرار گيرد، علت ه علت و استغنايصورت بايد احتياج معلول ب
زماني، اعتبار نمودن جدايي و انفكاك در ميان  تأخرو  تقدمدر كه ملاك بيان شده حالي

بهمين  .از معلول علتيا بينيازي  علتنه لحاظ نمودن نياز معلول به  ،اجزاء زمان است
 است نموده، سعي نكردهه به اين ملاك توج اشراق در تبيين خود از آنجا كه شيخ دليل
به آنچه  توجهبا  امابالطبع ارجاع دهد،  تقدم موجود در ميان اجزاء زمان را به تأخرو  تقدم
  ).  همانجا(شد، اين رويكرد وي نادرست است  بيان

  كيفيت تصوير تقدم و تأخر زماني و بالطبع در ميان اجزاء زمان از منظر ميرداماد. 3

زماني و  تأخرو  تقدمميان اجزاء زمان هر دو نوع  است در كوشيدهدر ادامه  ميرداماد
بيان اين سخن از . ي كه با يكديگر منافاتي نداشته باشندي تصوير نمايد، بگونهبالطبع را 
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زماني و بالطبع در ميان  تأخرو  تقدمهر كدام از است كه تصوير  به اين علت ويسوي 
به ديگري ـ آنگونه كه  ارجاع يكي از آنها امااجزاء زمان امري صحيح و درست است، 

   .خواهد بود و غير قابل دفاع ي نادرستامر ـ سهروردي بدان اعتقاد دارد
و برخي ديگر معلول باشند،  علتچنانچه در ميان اجزاء زمان، برخي  از نظر ميرداماد

تأخر و  تقدم: در ميان اجزاء زمان وجود خواهد داشت كه عبارتند از تأخرو  تقدمدو نوع 
شود، نميعي ارجاع داده طب تأخرو  تقدمزماني به  تأخرو  تقدمطبعي،  تأخرو  تقدم و زماني
  ). 91: 1374همو، (نادرست است اين كار  از بنظر ويزيرا 
 تأخرو  تقدمت تصوير نمودن اين دو نوع از نسبت به كيفي ا��� ا
����در كتاب  او

و  تقدمزماني،  تأخرو  تقدمدر ميان اجزاء زمان، علاوه بر  :در ميان اجزاء زمان ميگويد
زماني در ميان  تأخرو  تقدماعتبار . ـ نيز وجود دارد  و اعتبار مختلفه به دالبت  ـطبعي  تأخر

ست كه در اجزاء زمان، انفكاك و جدايي اجزاء با يكديگر ملاحظه گردد، آناجزاء بر اساس 
 تقدم، ميتوان ميان اجزاء زمان هماز جهت عدم اجتماع خارجي اجزاء زمان با  بهمين دليل

طبعي در ميان اجزاء زمان، با توجه به  تأخرو  تقدماعتبار  ماا. ر نمودتأخر زماني را تصوو 
اساس  بر از اينروجزء ديگر دارد، ه احتياج و توقفي است كه هر جزء از اجزاء زمان نسبت ب

ت خود به جزء قبلي دارد، ميتوان ميان از اجزاء زمان در تحقق و فعلينيازي كه هر جزء 
  . را فرض نمود تأخرو  تقدماجزاء زمان، 

از ديدگاه . مثالي كه ميرداماد در اينباره به آن استناد ميكند، تمسك به علت معده است
او از اين حيث علت معده نميتواند با معلول خويش اجتماع پيدا كند، بر معلول خود تقدم 
زماني دارد و از آن جهت كه معلول در وجود خويش به آن نيازمند است، اين علت نسبت به 

شايان ذكر است كه صدرالمتألهين ). 705: 1391همو، (بالطبع خواهد داشت معلول تقدم 
ـ را در  يعني چگونگي تصوير دو نوع تقدم و تأخر در ميان اجزاء زمان   دقيقاً همين تحليل ـ
  .بيان كرده است ا���راشراق در كتاب  مقام انكار رويكرد شيخ

  : در اينباره چنين است صدرالمتألهينعبارت 

� ������ ��� ����، إنّ 
ّ
'� �"نّ ا�#
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در ميان اجزاء زمان، فقط بر  تأخرو  تقدماينكه  ةهمانا ديدگاه سهرودي دربار
زيرا پيشتر دانستي كه  ،طبعي است، امري نادرست است تقدماساس 
 ت، بربا يكديگر اس تأخرو م تقدمزماني عدم اجتماع م تأخرو  تقدماقتضاي 
و  تقدمبالطبع اقتضاي عدم اجتماع م تقدمبالطبع، زيرا  تأخرو  تقدمخلاف 

بالطبع به آن اعتباري كه گفته  تقدمرا ندارد، بنابرين صحيح است كه  تأخرم
زماني تفاوت  تقدمبالطبع و  تقدمشد، قسمي ديگر قرار داده شود، زيرا ميان 

و  تقدمن اجتماع دو نوع ست كه امكانهايت سخن اين. تغاير وجود داردو 
  . به دو اعتبار مختلف وجود دارد تقدمدر برخي از افراد و مصاديق م تأخر

  نقد ديدگاه ميردامادو بررسي 

در مطلب نخست . بيان دو مطلب ارائه ميگردد ذيل ديدگاه ميردامادو نقد بررسي 
لب دوم مط ؛عاي خود پاسخ داده شوداشراق نسبت به مد ه دليل شيخسعي شده است ب

  .زماني و بالطبع در اجزاء زمان است تأخرو  تقدمچگونگي وجود هر دو نوع  دربارة
بود ميرداماد هنگام نقد رويكرد سهروردي، دليل و برهان وي را  بهتر :مطلب نخست

رده، خاذ نكموضعي نسبت به اين دليل ات سهروردياز آنجا كه  اما، و نقد كندبررسي 
  . است، بيان ميشود دادهه اين استدلال هين بپاسخي كه صدرالمتأل
زماني،  تأخرو  تقدمشد، سهروردي معتقد است از آنجا كه در  گفتههمانگونه كه 

ي سنجيده ميشوند و با توجه به اينكه براي زمان، نسبت به زمان خاص تأخرو م تقدمم
بالطبع  دمتقي كه در ميان اجزاء زمان وجود دارد، تأخرو  تقدمزمان ديگري وجود ندارد، 

  . بالطبع ارجاع داده ميشود تقدمزماني به  تقدماست و 
در ميان شده مطرح  تأخرو  تقدم :است چنينهين به اين استدلال، انتقاد صدرالمتأل

زمان امري است كه به نفس  ،بيان ديگرب. نخواهد بوداجزاء زمان، به زمان ديگري وابسته 
زماني  تقدمامري عارض بر آن باشد تا آنكه  خود متجدد است نه آنكه تجدد و تغير وي

زمان در سيال بودن ذات خود به امر ديگري  بهمين دليلبالطبع ارجاع داده شود،  تقدمبه 
. ي كه در ميان اجزاء زمان وجود دارد، بالذات استتأخرو  تقدمبنابرين  ؛نخواهد داشتنياز 
ميان اجزاء زمان، بواسطة زمان در  موجود تأخرو  تقدمه به اينكه ترتيب با توج بدين

ي كه در ميان اجزاء زمان وجود دارد، تأخرو  تقدم، )يعني بالذات است(ديگري نيست 
نخواهد شد كه براي زمان، زمان  باعثبنابرين پذيرش اين تحليل  .زماني است نه بالطبع
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ذاتي آنها ن، در ميان اجزاء زما تأخرو  تقدمديگري بعنوان ظرف در نظر گرفته شود، زيرا 
  ).284: همان( نه عارضي خواهد بود،

زماني را منحصر در موردي كرده است  تأخرو  تقدمدر واقع ميتوان گفت سهروردي 
ي كه در تأخرو  تقدمكه دو شيء نسبت به اجزاء زمان سنجيده شوند و آن را مشتمل بر 

در ميان اجزاء زمان  رتأخو  تقدمميان اجزاء زمان وجود دارد نيز ندانسته است، از همينرو، 
 تأخرو  تقدمـ   همانطور كه پيشتر بدان اشاره شد  اما ـ. بالطبع ارجاع داده است تقدمرا به 

اين تعريف مشتمل بر دو . است تأخرو م تقدمزماني بمعناي انفكاك و جدايي ميان م
ند سابق و لاحق بطور بالذات با يكديگر در وجود خارجي، نتوان .1: مصداق خواهد بود
در عالم خارج،  تأخرو م تقدماجتماع م .2. اجزاء زمان بر ديگر تقدممانند  ،اجتماع پيدا كنند
 تقدممانند  ،ـ مورد ملاحظه قرار گيرد اشتمال آنها بر زمان ةواسطني بيع ـ  بطور بالعرض

و  تقدمزماني شامل  تأخرو  تقدمبه آنچه گذشت،  توجهبا . موجودات زماني بر يكديگر
  .كه در ميان اجزاء زمان است نيز خواهد بودي تأخر

از وجود هر دو نوع  اوانتقاد دوم نسبت به ديدگاه ميرداماد اينست كه  :مطلب دوم
در حاليكه  ،بالطبع در ميان اجزاء زمان سخن گفته است تأخرو  تقدمزماني و  تأخرو  تقدم
مختلف در سلسلة اجزاء زماني و طبعي به دو اعتبار  تأخرو  تقدمگفت تصور نمودن  بايد

كه برخي از اجزاء  پذيرفتميتوان اين سخن را  نهوچگ. روستزمان با ابهام و اشكال روب
اند، به اعتباري  ت شدهعله زمان در مقام مقايسه و سنجش با برخي ديگر كه معنون ب

 طبعي باشد، اما در تأخرو  تقدمدر قالب  ،آنها بر اجزاء ديگر تقدمت ناقصه باشند و عل
زماني داشته باشند؟ اين  تأخرو  تقدمملاحظة ديگري همين اجزاء نسبت به يكديگر 

و به  معده علتست كه اجزاء زمان نسبت به يكديگر، به اعتباري معناي آنسخن در واقع ب
  .اين سخن توجيه معقولي ندارد فتنبنظر ميرسد پذير. ناقصه باشند علتديگر  ياعتبار

و معلول با  تلتأخر طبعي اينست كه عو  تقدمدر  مكه ويژگي مه پيشتر بيان شد
ند، اما در سلسلة اجزاء زمان كه عدم جزء قبل شرط تحقق جزء بعدي يكديگر قابل اجتماع

ميتوان  گونهاست و تصور اجتماع اين اجزاء با يكديگر در عالم واقع امكان ندارد، چ
و  تقدمردد و در نتيجه ناقصة جزء بعدي محسوب گ علتپذيرفت يك جزء از اجزاء زمان 

تأخر بالطبع دو شرط اساسي و و  تقدمدر  حقيقت،بالطبع باشد؟ در  تقدمميان آنها  تأخر
  :صادق خواهد بود كهبر يك مورد خاص  تنها در صورتي تقدميعني اين  ؛وجود دارد مهم

نه تلازم عدمي،  ،دو شيء نسبت به يكديگر صرفاً تلازم وجودي داشته باشند) الف
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 ميرداماد نسبت به ديدگاه سهروردي دربارة ارجاع تقدم زماني به تقدم طبعي تأملي بر رويكرد؛ حميدرضا خادمي

عدم يكي از آنها متلازم با عدم ديگري باشد، اما وجود و تحقق يكي مستلزم وجود  يعني
از  ،در اين حالت است كه شيء نخست، نسبت به شيء دوم. و فعليت يافتن ديگري نباشد

بنابرين  .بالطبع برخوردار است تأخراز  ،بالطبع و شيء دوم در مقايسة با شيء نخست تقدم
  . طبعي خواهد بود تقدمر معلول خويش، يي ب ت ناقصهتقدم هر عل

   :ميگويدميرداماد در اينباره 
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ق نيز بر اينكه با يكديگر امكانپذير باشد، محق علاوه، تأخرو م تقدماجتماع شيء م) ب
نشان  تأخرطور كه وجود شيء متأخر، همانو  تقدماز  وععبارت ديگر، در اين نب. شده باشد

خويش  تقدمگر عدم علت متأخر نشانو علت خود دارد، عدم شيء م تقدماز تحققّ شيء م
وجود دارد،  تأخرو  تقدماس در عين آنكه ميان علت ناقصه و معلول بر همين اس. است

بايد به . اجتماع و اتحاد آنها در وجود با يكديگر محقق بوده و در عالم واقع رخ داده است
زماني  تقدمبا يكديگر در يك زمان در  تأخرو م تقدمكه اجتماع م داشتاين نكته توجه 
عدد يك بر عدد دو، اجتماع ميان  تقدمطبعي مانند  تأخرو  تقدمدر  اما، پذيرفتني نيست

  .دنبال نخواهد داشتر اشكالي را بو متأخ تقدمم
  :در اينباره ميگويد ميرداماد
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علول نه تنها ممكن است، بلكه ت و مد كه اجتماع ميان علاين عبارت نشان ميده
چطور ميتوان اين دو شرط را  اينست كهحال پرسش اساسي و مهم . ق نيز شده استمحق

دم يكي از در ميان اجزاء زمان صادق دانست؟ اجزائي كه عدم اجتماع، ذاتي آنهاست و ع
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  ؟آنها شرط تحقق و وجود ديگري است
همانگونه كه اشاره شد، ميرداماد در مقام چگونگي تصور تقدم و تأخر بالطبع در ميان 

جزء ديگر ه اجزاء زمان، معتقد است چنانچه از جنبة احتياج و توقف يك جزء از زمان ب
اما آيا حكم نمود،  نگريسته شود، ميتوان به تقدم و تأخر طبعي در ميان اجزاء زمان

بالطبع باشد؟  تقدمراستي، صرف توقف و احتياج در ميان اجزاء زمان، ميتواند مجوز صدق ب
بالطبع بيان شد، به چه صورت ميتواند در اين  تأخرو  تقدمدو شرطي كه دربارة صدق 
رط است، مورد ملاحظه قرار گيرد؟ اساساً اجتماع اين دو ش كردهاعتباري كه ميرداماد بيان 

بالطبع در ميان اجزاء  تأخرو  تقدمبا اعتباري كه ميرداماد بيان كرده و آن را در صدق 
يا بايد از اين دو شرط صرفنظر نمود و  بهمين دليل .دانسته است، امكان نداردكافي زمان 

ف و و صرف توقبالطبع نيستند  تقدمگفت اين دو شرط، شرط ذاتي و اساسي در صدق 
يا  ،طبعي كافي است تأخرو  تقدماجزاء زمان وجود دارد، در صدق  احتياجي كه در ميان
ست كه تأخر طبعي، بمعناي آنو  تقدموجود اين دو شرط در ه آنكه حفظ و اعتقاد ب

ي در فرض احتياج آنها به حت  زمان ـ ءبالطبع در ميان اجزا تأخرو  تقدموجود ه نميتوان ب
  .ـ حكم نمود  يكديگر
طبعي امري لازم و ضروري  تقدمو شرط مذكور در صدق اساس اينكه وجود د بر

 تقدمف اجزاء به يكديگر را كافي در صدق توان صرف احتياج و توقمحسوب ميشود، نمي
ميان اجزاء زمان،  تأخرو  تقدمبنابرين نگارنده بر اين باور است كه . دانستكافي بالطبع 

نميتوان به اعتبار ديگري ميان  بهمين دليلزماني خواهد بود،  تأخرو  تقدمتنها بصورت 
تصويري كه ميرداماد و ملاصدرا  كم دستطبعي را تصور نمود،  تأخرو  تقدماين اجزاء 
  .اند، با ابهام مواجه است و نميتواند توجيه كنندة تحليل آنها در اين زمينه باشد ارائه كرده

  گيري نتيجهجمعبندي و 

بار در تاريخ   لينكه سهروردي براي او يابيم درميبا نگاهي تاريخي به رويكرد حكما 
بالطبع  تأخرو  تقدمزماني در ميان اجزاء زمان، به  تأخرو  تقدماست  معتقدفلسفة اسلامي، 

از آنجا  .براي زمان، زمان ديگري فرض شود بايدارجاع داده ميشود، در غير اين صورت 
در  تأخرو  دمتق سپسكه تصور زمان ديگري بعنوان ظرف براي زمان صحيح نيست، 

ميرداماد نخستين حكيمي است كه . خر طبعي استأو ت تقدمميان اجزاء زمان از نوع 
آثار ملاصدرا انتقادات ميرداماد را در  ،و پس از وي هدشيچالش كگاه سهروردي را بديد
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در نقد  او. رويكرد سهروردي وارد نموده است بهميرداماد دو انتقاد . مطرح كرده است خود
معتقد است وحدت ماهوي اجزاء زمان نافي وجود علت و معلول در ميان  نخست خود

دهندة اتصال،  اجتماع اين اجزاء در عالم دهر، نشان ،اجزاء زمان است؛ افزون بر اين
در نقد دوم خود به ملاك موجود در  همچنين. پيوستگي و يكپارچگي اجزاء زمان است

همين ب ؛كرده است توجه تأخرو م تقدمن ميعني اعتبار انفكاك ميا ،زماني تأخرو  تقدم
است كه چنانچه توقف  بر اين باوردر نهايت  او. سعي در نقد رويكرد سهروردي دارد دليل

بالطبع و چنانچه عدم اجتماع اجزاء با  تقدم ،ميان اجزاء اعتبار شود، ميان اجزاء زمان
اما وجود دو . خواهد بودزماني  تقدم ،يكديگر مورد ملاحظه قرار گيرد، ميان اجزاء زمان

تلازم عدمي علت و معلول و عدم تلازم ) الف: يعني ـبالطبع  تأخرو  تقدمشرط اساسي در 
 تأخرو  تقدمكنندة اعتبار  نميتواند توجيه ـ اجتماع معلول و علت با يكديگر) وجودي آنها، ب

و انتقادات  در نتيجه بايد گفت ديدگاه سهروردي .بشمار آيدطبعي در ميان اجزاء زمان 
  .و با كاستي مواجه است پذيرفته نيستميرداماد در اينباره 
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